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اگر طی این ســال ها به دنبال بزرگان و اســتادان ایران دوست و 
فرهنگ پروری هستیم که جانانه عمر گران را بر پای اعتلای فرهنگ 
و تمدن ناب ایرانی و اســلامی و هویت پاک و والای ایرانیان صرف 
کردند و مجدانه در جهت حفظ و انتقال این مفاهیم گرامی خاک چراغ 
خوردند و قلم فرسایی کردند، نیک باید به یاد کسانی هم باشیم که در 
مقام اجرا و عمل، رابط بین استادان و جامعه، مجریان و تصمیم گیران 
هستند، پله های ادارات را می پیمایند و مجاهدانه پیگیری می کنند تا 
این آثار گران قدر که میراث نیاکان دانشمند ماست و حاصل زحمات 
اســلاف فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، به بار بنشیند و به جهانیان 
معرفی شــوند. بی اغراق »اکبر ایرانی قمی«، یکی از شایســته ترینِ 
آن هاست که اکنون سی سال عمرش را مصروف حفظ و انتشار این 
باقیات ماندگار و افتخارآمیز عالمان ایرانیِ مسلمان کرده است. او که 
اوایل دهۀ هفتاد کارش را در حوزۀ هنری ســازمان تبلیغات اسلامی 
آغاز کرد، به ســبب یک پیشنهاد، مسیر زندگانی اش به سوی فرهنگ 
تغییر پیدا کرد تا حاصلش امروز، »مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب« 
باشد. حقی که ایرانی به گردن نسل های فعلی و آیندۀ ایران زمین دارد 
کم از ابوریحان و پورسینا و نظامی و افشار و موحد و انوری نیست، 
زیرا استخراج، تصحیح، نشر، تکثیر و معرفی این آثار خود کاری به 
عظمت تحقیق و تألیف آن هاست. اکنون به شادباش سی سالگی میراث 
مکتوب، با او در دفتر نام آشــنایش در طبقۀ دوم ساختمان فروردینِ 
خیابان انقــلاب به مرور کارنامۀ نهاد متبوعش پرداختیم که در ادامه 

می خوانید.
چه اندیشه ای سبب شــد تا مؤسسه ای برای تدوین میراث 
فارسی تأسیس کنید؟ چون از همان ابتدا یکی از مؤسسات تابع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و برایم سؤال است که بدنۀ 
وزارت خانــه در آن روزگار چگونه بود که با چنین اندیشــه ای 
موافقت شد؟ خلاصه آن که جرقۀ اولیه چطور و  چگونه زده و چه 

نیازی به وجود چنین مؤسسه ای  احساس شد؟ 
من در سه سال یعنی اواخر 1369 تا اواسط 1372 که در حوزۀ 
هنری سازمان تبلیغات اسلامی در خدمت سربازی بودم، مأمور شدم 
دربارۀ مباحث فقهی، اجتماعی، تاریخی، عرفانی و موسیقی کار کنم 
که سه جلد کتاب حاصل آن دو سال و نیم شد. بعد به فکر ادامۀ راه و 
کار بودم که به وزارت ارشاد رهنمون شدم. یکی از دوستانم که آن جا 
مشغول بود، گفت طرحی را به علی لاریجانی وزیر ارشاد وقت که 
مبتنی بر شناسایی و بازچاپ ۵۰ اثر شاخص تمدن ایران و اسلام است، 
داده اند. یکی دوماهی طول کشید تا به دنبال مشورت هایی که با استادان 
نسخه پژوه و کتاب شناس  هم چون محمدتقی دانش پژوه، ایرج افشار، 
عبدالحسین حائری، آقاعزیز طباطبایی و خیلی های دیگر کردیم، این 
طرح به شناسایی و تحقیق و انتشار آثار چاپ نشده در حوزۀ تمدن و 
فرهنگ ایران و اسلام تبدیل و به تهیۀ فهرستی از آن چه به نظر آنان 
می رســید که باید تصحیح و تجدید چاپ شوند، منجر شد. پیش 
از انقلاب، بنیاد فرهنگ ایران طی ســال های 1341 تا 13۵1 با هدف 
تصحیح و انتشــار همین  گونه آثار فعالیت و 2۵۰ اثر منتشر کرد که 
حــدود 9۰ عنوان از آن ها تصحیح متون بود. اما پس از انقلاب هیچ 
مؤسسه ای برای این منظور تأسیس نشده بود و توصیۀ این بزرگان این 
بود که نباید این کار متوقف شود و باید راه تحقیق و تصحیح و انتشار 

متون فارسی را ادامه داد. می دیدیم بسیاری از آثار خطی هنوز فهرست 
نشــده و حتی بسیاری شان که مربوط به سده های نخستین یعنی از 
ســدۀ چهارم به بعد هستند، در دانشگاه ها و کتابخانۀ ملی نگهداری 
می شــوند. همچنین مطلع شدیم حجم بســیارزیادی از این نسخ، 
در کتابخانه های هند، پاکستان، ترکیه، آسیای میانه شامل تاجیکستان، 
ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان و قفقاز یعنی ارمنستان، 
گرجستان و جمهوری  آذربایجان وجود دارند و همه شان هزاران نسخۀ 
خطی فارسی و عربی در کتابخانه هایشان دارند که مربوط به فرهنگ 

و تمدن ایران و اسلام است.
چگونه این نهال جوان به درختی تنومند و تناور بدل شــد و 
به ویژه آن که توانستید اعتماد اهل فضل را جلب و جذب کنید؟ چون 
به هرروی در آن آغاز کار کسی شما و این مؤسسه را نمی شناخت.

چــون از حوزۀ هنــر به حوزۀ فرهنگ منتقل شــدم و آن هم 
فرهنگ کلاسیک، بنابراین اطلاعات چندانی راجع به شخصیت هایی 
که در این زمینه کار کردند نداشــتم و تحقیقاتی کــه انجام دادم از 
روی کتاب شناسی  های نسخ خطی و متون بود که به فهرست حدود 
۵۰ نفره ای از اسامی بزرگان در قید حیات رسیدم که در مشهد، قم، 
شیراز، کرمان و بیشتر هم در تهران به حضورشان می رفتم و همه قبول 
می کردند چون با شور و شوق جوانی و با حرارت دنبال این کار بودم 
و حتی حرف هایشان را یادداشت می کردم و یا با نوار کاست ضبط و 
پیاده می کردم. این باعث شد طیف عظیمی از متخصصان کتاب شناسی 
و نسخه شناسی و تصحیح متون را شناسایی و درگیر این طرح کنم. 
بنابراین وقتی فهرستی تهیه می کردیم و برای همه شان می فرستادیم، 
دســت خط  های زیادی از بزرگان مثل ســیدجعفر شهیدی، احمد 
مهدوی دامغانی، ایرج افشار، مهدی محقق و خیلی های دیگر دارم که 
می گفتنــد این کتاب را چاپ کن یا نکن! و برای این کار رهنمودی 
می دادند. همان سال 1373 هم نامه ای برای دفتر مقام معظم رهبری 
نوشتیم و ایشان ذیل همان فهرستی که فرستاده بودیم، توصیه هایی 
کردند، ازجمله این که از انتشار آثاری که باعث اختلاف بین مسائل 
شیعه و سنی می شود، پرهیز کنید و یا مراقب باشید مثل دورۀ امویان 
که سعی در ایجاد تفرقه داشتند، نشوید و آثار فرهنگ و تمدن ایران و 

اسلام را اولویت بدهید که به فضل الهی توانستیم انجام بدهیم.
نام مؤسسه چطور انتخاب شد؟

در همان ســال 1372 که صحبت از بازنشــر متون شاخص 
فرهنگ و تمدن شــد، گفتیم این ها میراث پیشــینیان ما از ابن سینا، 
خوارزمی، ابوریحان، ابوعلی مشــکویه و خیلی های دیگر از کسانی 
است که در میراث مکتوب و مستند فرهنگ و تمدن ما نقش داشتند 
پس چه بهتر که اســمی مناسب انتخاب کنیم. به گمانم حسین الهی 
قمشــه ای که طرح بازنوشت متون را داد، پیشنهاد میراث مکتوب را 
مطرح کرد و باعث شــد همان را برگزینیم و شــد دفتر نشر میراث 
مکتوب که بعد به مرکز نشر میراث مکتوب و سپس با اخذ مجوز سه 
گروه پژوهشی از وزارت علوم، به مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب 

ارتقا یافت.
معیار انتخاب آثار برای انتشار چیست؟ آیا خودتان انتخاب 

می کنید یا مؤلفان و مصححان آثاری را به شما پیشنهاد می کنند؟
اصل را بر آثاری که در حوزۀ فرهنگ و تمدن ایران و اســلام 

شاخص باشند، گذاشتیم. یعنی هم زبان فارسی، هم زبان عربی و هم 
موضوعاتی که مربوط به این حوزه است؛ اعم از تاریخ  علم، ریاضی، 
فیزیک، نجوم، طب، تاریخ، جغرافیا، جغرافیای تاریخی، ادبیات عربی، 
ادبیات فارســی و هم چنین کتاب شناسی ها و فهرست شناسی ها، و 
خلاصه هرچیزی که با ایران و موضوعات تمدنی مرتبط است، به جز 
فقه و حدیث که آن هم دایرۀ گسترده ای دارد ولی چون متولیان زیادی 
دارد، وارد این متون نشدیم  . برای انتخاب معیارهایی را در نظر گرفته 
بودیم که اگر این اثر تاکنون چاپ نشــده باشد و اگر هم شده باشد، 
چاپ خیلی خوب و منقح و قابل استفاده ای نداشته باشد، می تواند در 
این مؤسسه منتشر شود. هم چنین نسخه هایی از آثار، در کشورهای 
مختلف و ایران پیدا شده که به تصحیح مجدد آن کمک می کند، در 
اولویت قرار گرفت. معیار بعدی ما، زبان بود. قدمت زبان، کهنگی زبان 
و اهمیت زبانی آن اثر بسیارمهم است. مسئلۀ بعد، محتوای علمی و 
غنای علمی آن اثر است. معیار دیگر، تازگی داشتن موضوع و محتوا 
بود که نسبت به دیگر کتاب هایی که احیاناً چاپ شده، تازگی داشته 
باشــد. هم چنین حمایت از نخبگان و نســل جوان و دانشجویان و 
کسانی که رساله های دکتری یا کارشناسی ارشدشان را به تصحیح متون 
اختصاص می دهند، به نوعی برکشیدن شان بود تا برای احیا و تصحیح 
متون  نســل جدیدی تربیت کنیم. هم ما فهرستی از آثاری که ارزش 
دارد و می دانیم که مصححان چاپ و تصحیح داشــت تهیه کردیم 
و در آغاز حدود 1۰۰ اثر را پیشــنهاد دادیم که تاکنون 9۰درصدشان 
تصحیح و چاپ شده است، هم کسانی که خودشان متون در اختیار 
داشتند و آنها را تصحیح کرده بودند یا دوست داشتند تصحیح کنند یا 
حتی رساله شان بوده است، بررسی و داوری می کردیم و در اولویت 
کارها قرار می دادیم. البته کارهای دانشجویی اغلب قابل چاپ نبود 
چون یا کار اول شان بود یا استاد راهنما وقت نگذاشته بود . اما گاهی 
می دیدیم کار بسیار مهم و با ارزشی است و از طرفی هم بالأخره باید 
آن جوان یاد بگیرد و بعد این راه را ادامه دهد درنتیجه گاهی از آن ها 
دعوت می کردیم و می آمدند و می نشستند و می دیدند که چگونه باید 
مقابله کنند. یکی از شاخصه های این مؤسسه در بررسی آثار وقتی بود 
که کارشناسان و نخبگانی که با ما همکاری می کردند برای اصلاح کار 
محققان و دانشجویان می گذاشتند وحتی بعضی شان معترض بودند 
که چرا باید کار این ها را اصلاح کنیم و وقتی چاپ شد، خوانندگان 
فکر کنند چقدر کار آن مصحح دقیق و پاکیزه است! البته خودشان هم 
می دانستند که بخشی از این کارها را مؤسسه انجام داده ولی به هرحال، 
هدف ما این بود که این آثار منتشر بشود و بتوانیم هرسال 1۰ تا 2۰ 

عنوان منتشر کنیم.
نخستین کتابی که منتشــر کردید؟ و سببش چه بود؟ چون 

همیشه اولین ها مهم هستند. 
چون در سال 1368 که فارغ التحصیل شدم، چندماهی در کتابخانۀ  
مرکز دارالقرآن مدرسۀ آیت الله   العظمی گلپایگانی مشغول به کار شدم 
و با چندنفر از دوستان طلبه فهرست نسخ خطی علوم قرآنی شیعه 
را از روی فهرســت نسخ خطی در آوردیم - که کتابی شد و بعدها 
ناشــر دیگری به نام خودش منتشرش کرد و ما هم دیگر اعتراضی 
نکردیم! - رسالۀ  تفسیر سورۀ  حمدِ شیخ بهایی را به نام »العروة الوثقی 
فی تفسیر سورة الحمد« به خط خودش پیدا کردم و خیلی خوشحال 

ویژه نامة گرامی داشت سی سال تلاش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
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تصحیح و تنقیح  و نشرِ متونِ کهن در نهادی جوان
گفت وگو با »اکبر ایرانی قمی« مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
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بودم که اولین تصحیح من، یک اثر قرآنی است و برای آن تیمن و 
تبرکی قائل شدم. وقتی به میراث آمدم گفتم اولین اثری هم که شمارۀ 
مسلســل و ردیف پیاپی می خورد، یک اثر قرآنی باشد. چندین اثر 
چاپ کردیم که از شــمارۀ دو به بعد بود و نخســتینش، در سال 
1373، »فرائد الفوائد« در احوال مدارس و مساجد اثر محمدزمان بن 
کلبعلی تبریزی با تصحیح رســول جعفریان بود. حدود 1۰ کتاب 
چاپ کردیم تا این که در سال 137۵ تفسیر کهنی از قرآن پیدا شد که 
آن را به شمارۀ یک ثبت کردیم. این اثر قرآنی بخشی از تفسیر کهن 
قرن پنجمی به فارســی است که در یکی از روستاهای شمال ایران 
توسط مرحوم ســیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی پیدا شد و نسخۀ 
بسیارکهنی بود که البته بعدها استادان به این نتیجه رسیدند بخشی از 
تفسیر خواجه عبدالله انصاری در این اثر منتشر و منعکس شده است.
شما در جهان هم صاحبِ نام و جای هستید و با مهم ترین 
مراکــز ایران شناســی و دپارتمان های زبان فارســی و طبیعتاً 
ایران شناسان ارتباط دارید و مقبول شان هستید. دربارۀ این روابط 

و همکاری ها بفرمایید.
در حــوزۀ  تمدن ایران بــزرگ، آثار خطی بســیار زیادی در 
کشــورهای مختلفی وجود دارد و ایران شناســان بسیاری اهتمام 
ورزیدند این آثار را شناســایی کنند. مثلاً کهن ترین ترجمۀ  »قانونِ« 
ابن سینا در ایتالیا ۵۰۰ سال پیش انجام شد و آن ها پی بردند که این 
آثار چقدر اهمیت دارد و باید آن ها را شناخت. پیش از این که ایرانی ها 
و مســلمانان به عمق این مهم پی ببرند، ایران شناســان در این باره 
مطالعه و تحقیق کرده اند. ما با چندین دانشگاه و مرکز معتبر اروپایی 
و آسیایی و آفریقایی ارتباط داشتیم و همکاری کردیم و چندین اثر 
را با نشان و مقدمۀ  مشترک مانند دانشگاه آزاد برلین، آکادمی علوم 
اتریش، مؤسسۀ مطالعات اسماعیلیۀ لندن و مرکز ملی پژوهش های 
علمی فرانسه )CNRS( منتشر کردیم و حالا به  عنوان یک برند، از 
نظر ایران شناسان شناخته شده ایم. این باعث شد انتشارات بریل در 

شهر لایدن هلند که بزرگ ترین و کهن ترین 
مؤسسۀ انتشاراتی جهان در اروپا با قدمتی 
به اندازۀ درست 34۰ سال، با ما قرارداد امضا 
کردند و 2۰۰ نســخه از آثارمان را به آن ها 
دادیم که قابل جست وجو در کتابخانه های 
worldcat. دنیا است. اگر در وب سایت
org جست وجو کنید، فهرست کتاب هایی 
را که در کتابخانه هــای اروپایی نگهداری 
می شود، خواهید یافت و اگر در همان سایت 
جست و جو کنید، می بینید اکثر کتاب های 
ما در کتابخانه هــای اروپایی برای محققان 
اروپایی و اسلام شناسان و ایران شناسان قابل 

دســترس است و افتخار می کنم که تنها مؤسسه ای هستیم که بعد 
از انقلاب، حداقل 2۰۰ عنوان از آثارش در کتابخانه های معتبر دنیا 
در اختیار محققان و علاقه مندان است و قرارداد 2۰۰ اثر دیگر را هم 
در قسمت دوم همکاری مان در اوایل سال آینده امضا خواهیم کرد. 
»علی نامه« را وقتی در کتابخانه های دانشگاه هاروارد، کنگرۀ  آمریکا، 
دانشگاه میشــیگان و دانشگاه آکسفورد دیدم، احساس خوشحالی 
عجیبی کردم که چه افتخار بزرگی است که یک متن حماسی شیعی 
در اختیار اسلام شناسان و ایران شناسان قرار گرفته است و حتی وقتی 
آیت الله العظمی سیستانی در نجف گفت وقتی »علی نامه« را ورق زدم 
دلم شاد شد، این برای ما خیلی خوشایند بود که یکی از مراجع عظام 

 تقلید جهان تشیع از این کتاب، دل شاد شده است
شما سه مجله را هم ذیل کارهایتان تعریف کردید و حتی 
بزرگانی چون مجدالدین کیوانــی و محمد باقری را هم همراه 
کردید. دربارۀ مسیر این مجلات بگویید و همچنین تکمله ای هم 
داشته باشید دربارۀ تغییر رویکردشان از علمی پژوهشی به علمی 

ترویجی و سبب این اتفاق.
ما سه  مجله راه اندازی کردیم؛ نخست »آینۀ میراث« بود که ابتدا 
به صورت فصل نامه و بعد به صورت دوفصل نامه علمی چاپ می شد 
که در حال حاضر با سردبیری مجدالدین کیوانی، تاکنون حدود 72 
شماره اش چاپ شده است. بعد همزمان، »گزارش میراث« را ایجاد 
کردیم که اکنون با سردبیری بنده و مدیر داخلی مسعود راستی پور، 
92 شــماره از آن چاپ شده اســت. بعد از آن هم در حوزۀ  میراث 
علمی ایرانِ دورۀ اسلامی، »میراث علمی ایران و اسلام« به سردبیری 
محمد باقری را راه اندازی کردیم. همه شــان درمجموع 3۰۰ شماره 
ضمیمه داشتند و شامل چند هزار مقاله و یادداشت علمی هستند که 
جملگی به صورت برخط در دسترس همه است. چون در چشم انداز 
مؤسسه، تبدیل شدن به پژوهشــکده در آینده و جذب دانشجو و 
پژوهشگر بود، تصمیم گرفتیم مجلات علمی داشته باشیم؛ ابتدا آینۀ 
میراث را به علمی-پژوهشی تبدیل کردیم و این باعث شد برخی از 

نویسنده های جوان و پرکار قبلی رنجیده شوند و کناره گیری کنند و 
ادامه ندهند و بعد به علمی پژوهشی تبدیل شد. اما همین ماه اخیر 
اعلام کردیم چون مقالات علمی مناســبی به حد نصاب نمی رسد 
می خواهیم علمی بودنــش را حذف کنیم و غیرعلمی ادامه بدهیم! 
از چاپ مقالات چند اسمی هم راحت می شویم. وقتی علمی  بود، 
مقالات دواسمه و چنداسمه می رسید و چون نمی خواستیم نام استاد 
مشاوری را که زحمتی نکشیده، لحاظ کنیم، زیربار این مصوبۀ  ناحق 
وزارت علوم نرفتیم و بر آن شدیم رتبۀ علمی  را از مجله  حذف کنیم 
و با همان نام آینۀ میراث ادامه  دهیم ولی از لحاظ غنای علمی، البته 
دوچندان خواهد شد. زیرا هرکس دیپلم هم داشته باشد ولی مقالۀ  
خوبی ارائه بدهد، حتی دانشجو باشد، به اندازۀ یک استاد برجسته 

است و مطلبش قابل چاپ.
این مؤسسه در این سال ها همایش های مهمی را برپا کرده 
و برای برجسته ترین شخصیت ها بزرگداشت برگزار کرده که اگر 
نمی کرد، شاید هیچ کس به آن همت نمی گماشت و روی زمین 

می ماند. مایلم دراین باره نیز بفرمایید.
ما در طول این سالیان در حوزۀ همایش ها چند محور داشتیم؛ 
یکی کارگاه های آموزشــی تصحیح متون و کتیبه خوانی را داشتیم، 
نشست های نقد و بررســی آثار خودمان را داشتیم که در طول 2۰ 
سال اخیر، این نشســت ها برگزار شده است و 171 جلسه رسیده 
است. نشست ها و بزرگداشــت های شخصیت ها و مفاخر حوزۀ 
تصحیح و تحقیق متون را داشتیم. چندین همایش بین المللی داشتیم 
ازجمله همایش میراث علمی خواجه نصیرالدین طوســی، میراث 
علمی غیاث الدین جمشید کاشانی و میراث علمی کوشیار گیلانی. 
امســال هم مصوبۀ هیئت امنا بود و در نظر داشــتیم میراث علمی 
ابوریحان بیرونی را برگزار کنیم اما متأسفانه به رغم تصویب در هیأت 
امنا، تأمین اعتبار نشد و محروم ماندیم چون یونسکو سال  های 2۰22 
و 2۰23 را برای بزرگداشت ابوریحان بیرونی اعلام کرده بود و سه 
کشور ازبکستان و تاجیکستان و ایران شامل 
آن می شــدند. آن دو کشور به موقع مراسم 
بزرگداشــت را برگزار کردنــد و حتی از 
ایران هم دعوت کردند، ولی متأسفانه برای 
ابوریحان که آثارش به فارسی و عربی است 
و متعلق به حوزۀ ایران بزرگ فرهنگی است، 
هیچ کاری نکردیم و فقط یک ویژه نامۀ تاریخ 
علم در آخرین شمارۀ »میراث علمی ایران و 
اسلام« به ابوریحان بیرونی اختصاص دادیم 
و حــدود 2۰ مقاله چاپ کردیم. هم چنین 
سال آینده کتاب »التفّهیمِ« ابوریحان بیرونی 
را که پیش تر مرحــوم جلال الدین همایی 

تصحیح کرده بود با ویراست جدید منتشر خواهیم کرد.
شاید خاص ترین اتفاق در میراث مکتوب، چهارشنبه های 
آخر ماه باشد که منتهی به آبگوشت می شود و حتی پذیرایی اش 
ایرانی است و تنوع شــخصیت هایی که در این نزدیک به صد 

جلسه حضور داشته اند هم جالب توجه است.
برای تألیف قلوب و به عبارتی دیگر، دلجویی و احوالپرســی 
پیشکســوتان فرهنگ، حدود 12 سال است جلســات ماهانه ای 
راه اندازی کردیم و چهارشنبه های آخر هرماه از پیشکسوتان دعوت 
می کنیم تا تشریف بیاورند. ایدۀ اولیۀ آن از روایت مهدی محقق از 
جلسات چهارشنبه ها در مدرسۀ سپهسالار آمد که خیلی ها از جمله 
محیط طباطبایی، شهید مطهری و مهدی محقق و... جمع می شدند 
و ناهار می خوردند و از هر بابی گفت و گویی صورت می گرفت. از 
سال 1388 به این فکر افتادم که دوستان و استادان را کنار هم جمع 
کنیم تا هم دیگر را ببینند و برکات زیادی داشته و خیلی ها هم دیگر 
را شاید 3۰ سال ندیده بودند و از حال هم خبر نداشتند. خلاصه همه 
هرماه می آیند، شعری خوانده می شود و به یاد یکی از مرحومان آن ماه 
جلسه یادبودی برگزار و فیلمی پخش و موسیقی ای نواخته و شعری 
خوانده و طنزی گفته می شود و همه با دلی خوش و رضایتی کامل 
و دعاگویی اینجا را ترک می کنند. آبگوشت هم به اعتبار یک غذای 
سنتی دلنشین ایرانی بوده که متأسفانه به خاطر تغییر سبک زندگی، 
دیگر در خانواده ها طبخ نمی شود یا کم رنگ شده و حسرتش در دل 

خیلی از این بزرگان مانده بود و شعری هم من در این باره گفته ام:
به نام خداوند جان آفرین

خداوند خورشید و ماه و زمین
که پیش از تبارک به خلق بشر

به آبــــگوشت میراث گفت آفرین
البته هنگام خواندن کمی باید آب را کش داد! این شــوخی را 
هرازگاهی می کنم که خدا قبل اینکه آدمی را خلق کند، طعم نمک 

آبگوشت ما را چشیده و آفرین گفته است.

ویژه نامة گرامی داشت سی سال تلاش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

 حمیدرضا محمدی / دبیر ویژه نامه

گوهرِ میراثِ مکتوب این زمان رخشان شده
جمله آثار کهن پیوستۀ ایمان شده
محمدحسین تسبیحی متخلص به رها

درست سی سال پیش، در زمستان 1372، نهادی پدید آمد 
تا از میراث مکتوب ایران و اسلام و نسخ خطی فارسی و عربی، 
پاسداری و پاسبانی کند و با محافظت و مراقبت، به نسل آینده 
برساند، زیرا برعهدۀ هرنسل از اهالی این کهن بوم است تا میراث 
نیاکانِ دانشور و دانشمندش را نه تنها حفظ، که نشر دهد و برای 
اعتلا و ارتقای آن تلاش کند. دراین میان نخبگان و دانشمندان 
باید بر احیا و نشــر این میراث مکتوب بکوشــند و آن را البته 
با رنگ و بویی آشــنا به اخلاف خود بســپارند تا آنان بتوانند 
در نهضت تجدید حیــات فرهنگی خود، آن ها را نقطۀ اتکای 

توسعه و پیشرفت خویش قرار دهند.
با آن که برای طبع و نشــر این نسخه های برجای مانده از 
سده های پیشــین، یعنی از قرون نخست پس از اسلام به بعد، 
تشریک مساعیِ نانوشته ای انجام شد و به ویژه در همین سده ای 
که پشت سر گذاشتیم، اعاظم و فرهیختگان فرهنگ مدارِ خردمندِ 
معاصرمان به تصحیح این مواریث پرداختند، اما هنوز کار ناکرده 
بسیار است و اثر برزمین مانده فراوان، و هم چنان جای کار دارد. 
این نهاد پژوهشــی تنها بر نشر و پژوهش این نسخه های 
ارزشــمند و شایسته و بایستۀ چاپ، اکتفا نکرد، بلکه به ایجاد 
زمینه های مناسب برای تبادل آرا و افکار با مصححان و محققان 
ایرانــی و خارجی، حمایت از مصححان جوان و بر کشــیدن 
آنان، ارتباط ویژه با مراکز ایران شناسی و گسترش زبان فارسی 
در دانشــگاه های جهــان، ترویج و آموزش مبانــی و اصول 
تصحیح انتقادی متون، گسترش اطلاع رسانی آثار خطی، انتشار 
فهارس نسخه های خطی فهرست نشده، برگزاری کارگاه های 
نسخه شناسی و تصحیح متون در داخل و خارج کشور، و حتی 
انتشــار مجلات ادواری اطلاع رسانی و تخصصی دربارۀ متون 
کهن با عناوین »گزارش میراث«، »آینۀ میراث« و »میراث علمی 
اســلام و ایران« کوشــش کرد و این چنین به گواهی شادروان 
محمدامین ریاحی؛ »میراث مکتوب اساسی ترین کار در احیا و 

حفظ و پیشبرد فرهنگ اسلامی و ایرانی« را رقم زد.
»میراث مکتوب« نهادی اســت که به قول زنده یاد استاد 
احمد سمیعی گیلانی »خَلَف صالحِ« بنیاد فرهنگ ایران شده، 
بنیادی که در ســال های پیش از انقلاب خوش درخشید. پس 
از انقــلاب نیز میراث مکتوب در تصحیح و نشــر متون کهن 
ســرآمد نهضتی شــد که حالا بدَل به یک جریان شده است. 
در این جریان ســازی، افزون بر آن که مورد حمایت و هدایت 
پیشکسوتان بوده، زمینه ای فراهم کرده تا جوانان اهل دقت، در 
دامانش ببالند و به نوعی این مؤسسه تکیه گاه و پاتوقی برای هر 
نســخه پژوه و کتاب شناس شده است و به گفتۀ زنده یاد پرویز 

اذکایی؛ »قبله گاه معنوی و خانۀ امیدهای علمی ماست«.
حال باید این ســعی والا را ارج  نهاد که زنده و بالنده به 
پیش می رود، اگرچه بر همان طریق و مســیر روز نخست، اما 
اکنــون با کوله باری از تجربه، گام ها و قدم هایش را اســتوارتر 
برمی دارد؛ نهادی که در این ســالیان دراز جز به تقویت هویت 
ملی و دینی و تحکیم وحدت و تمامیت ارضی ایران نیندیشیده 
و دمی برای نیل به آن، قصور نورزیده است. همین آخرین کتابی 
که از سلسلۀ منشوراتش بیرون آمد تاریخ خلیج فارس و بنادر 
ایران، گواه صادق این مدعاست که به قول روان شاد ایرج افشار 
این نهاد پژوهشی »گام های ارزنده ای در احیا و اعتلای فرهنگ 

اسلام و ایران« برداشته است.

 برای وحدتِ ملّی
و تمامیّتِ ارضی

 به انگیزۀ خجستگی سی سالگی
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
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جشن سی امُین سال تأسیس 
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب 
را تبریــک می گویــم. بــه عنوان 
کسی که افتخار حضور در هیئت 
تحریریۀ نشریۀ میراث علمی اسلام 
و ایــران را دارد، مایۀ خرســندی 
بسیار است که از کار مهمی که این 
نشریه در آگاه سازی جامعۀ جهانی 
دربارۀ کارهای مهمی که دانشمندان 
و پژوهشــگران ایرانی در توسعۀ 

تمدن جهانی داشته اند، یاد کنم.
* پژوهشگر برجستۀ تاریخ 
ریاضیات و نجوم دورۀ اسلامی 
و استاد بازنشستۀ ریاضی دانشگاه 
سایمون فریزر)کانادا(

خوش وقتم که پیام تبریک خود را برای اعضای مؤسســه پژوهشــی میراث 
مکتوب، به خصوص ریاست آن جناب آقای دکتر ایرانی به مناسبت سی امُین سالگرد 
تأسیس مرکز اعلام دارم.  میراث مکتوب خدمات ارزشمند بسیاری برای محققان 

در گوشه و کنار عالم انجام داده است. 
فهرســت آثار منتشــره و کنفرانس های برگزارشده توســط میراث مکتوب 
تحسین برانگیز اســت. اینجانب به خصوص قدردان آثار متعدد منتشره در ارتباط 
با تاریخ علم و فرهنگ در ایران و اســلام هستم. و البته به خصوص به خاطر انتشار 
ترجمۀ فارسی مقدمۀ اینجانب بر »التذکرة فی الهیئة« خواجه نصیر طوسی به همراه متن 
مصحح آن و مجلد دوم کتاب »الرسالة المعینیةّ« که شامل ترجمۀ انگلیسی آن می شود و با همکاری دکتر فاطمه 

سوادی و دکتر سجاد نیک فهم خوب روان تهیه شده، سپاسگزار هستم.
*استاد امِریتسُ مؤسسه مطالعات اسلامیِ دانشگاه مک گیلِ کانادا

در روزگاری که خردمندان زاده و بالیده و بهره مند از نعمت های ایران می گویند: 
ایران کجاســت؟! و در زمانه ای که ارزش های اخلاقی و انسانی برآمده از فرهنگ 
انسانی و الهی ایران مورد غفلت است و حتی موردِ بی عنایتی و بی توجهی به عمد! 
و در زمانی که شیوه های نادرست آموزشی کار را به جایی رسانده که جوانان میهن 
بی خبر از ارزش های گران سنگ فرهنگ شان می گویند: »تاریخ  مصرف این حرف ها 

گذشته«!!....
پرداختن به میراث فرهنگی مکتوب میهن مان ایران تلاشــی است کم نظیر و 
ارجمنــد که اگر از آن به »مجاهده« تعبیر کنم خطا نگفتــه ام و راه خطا نپوییده ام. 

توفیق تان را، با دل سوخته، به دعا از خدا می طلبم.
* مدیر بخش ادبیات مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی

خــد را شــکر کــه میــراث مکتوب 
سی ســاله شــد. دیر زیاد این ستون محکم 
فرهنگ. از صمیم جان به کاروان ســالار این 
قافله جنــاب دکتر اکبر ایرانــی و همکاران 
ارجمندش شــادباش می گویــم. این قطعه 

تقدیم حضورشان:
ای خوش آنان کاندرین نامهربان دنیای بد

عمر را در کار خوب مهربانی کرده اند
خود چو خور پیوسته سرگردان عالم بوده اند
پیشِ پای دیگران پرتوفشانی کرده اند

پیش پاافتادگانِ دشتِ حسرت را چو کوه
با شکوه و استواری پشُتبانی کرده اند

صخره های ساحل صبر و نجابت بوده اند
با هجوم موج  غم ها سرگرانی کرده اند
گر چو ابر از گریه بارِ دل ]گهی[ بگشوده اند
گریه هم چون شام بارانی نهانی کرده اند
چون دُر افشاندم ز گرمارود من این قطعه را
بر سرِ آنان که عمری جانفشانی کرده اند
* شاعر

سی سال 
تلاشِ 
پی گیرِ 
درخشان

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سی ساله شد. سی سال سخت کوشی و کار 
پرتلاش و آرام و بی جنجال، و با حاصلی پربار و ســودمند. به دوســت دانشمند 
فرزانه ام جناب آقای دکتر اکبر ایرانی مدیریت مؤسسه که با حرکتی خردورزانه و 
مبتکرانه همراه گروهی از اندیشمندان و صاحب نظران برجستۀ ایران و یاری جمعی 
از همکاران جوان پرشور و صمیمی این راه ناهموار پر سنگلاخ را پیموده و امروز با 
قامتی بلند و پرآوازه بر فراز قلۀ دانش سربرافراخته اند، تبریک می گویم و از خداوند 
بزرگ پایداری و استمرار پیروزمندانۀ این نهاد علمی- مردمی را خواهانم. امید که 
نوادگان ما هم روزی با افتخار جشــن سیصدسالگی مؤسسه را با شکوه و جلال 

برپا  کنند. 
در تاریخ فرهنگی سرزمین ما به جز بنیاد فرهنگ ایران به مدیریت استاد فرزانه 
شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری، نادر بوده است نهاد یا مؤسسه ای مانند مؤسسۀ 
میراث مکتوب که در گذار سی ســالۀ عمر کارنامه ای چنین پربار و اثرگذار داشته 
باشد و بتواند در کنار فعالیت های فرهنگی- پژوهشی دیگر چندصد اثر از مکتوبات 
گذشتگان را از تاریک خانۀ تاریخ بیرون بکشد و درعرصۀ فرهنگ ایران امروز به 
جلوه درآورد. هم چنین بتواند شمار بزرگی از دانشمندان و اصحاب قلم از هر مکتب 
و نحله ای، و از فرهنگ و پاره فرهنگ و قوم و زبانی را زیر سقف مهر و عطوفت 
گرد هم آورد و از وجود پرثمر آنان در خلق آثار فرهنگی و تصحیح متون و احیای 
نسخ بازمانده از آثار مکتوب قدما خوشه چینی کند و به چاپ و نشر آنها بپردازد. 

در گذشته انجمن های ادبی پراکنده ای در هر یک از شهرهای ایران بودند که 
هرماه در روزی معینّ نشستی داشتند و جمعی از ادیبان و شاعران در این انجمن ها 
دور هم گرد می آمدند و اشعار و نوشته های خود را می خواندند. مؤسسۀ پژوهشی 
میراث مکتوب هم نشست های ماهانه ای دارد، ولیکن نشست ها و دورهمی های آن 
به سبب جاذبۀ مسیحایی حضور و کلام و بیان بزرگان و پیشکسوتان فرهنگ ایران 

رنگ و بوی و بن مایۀ دیگری دارد. 
نشست چهارشنبه های پایان هر ماه مؤسسه، میعادگاهی است برای شیفتگان 
اهل قلم و دوستداران زبان و فرهنگ ایران زمین که جملگی به ندای مهر آئین دکتر 
ایرانی لبیک می گویند و با شوق و شور به این میعادگاه گام می نهند و بر سر »خوان 
کرم« آن می نشینند و ساعاتی را در فضای معنوی آن به گفت وگو و تبادل اندیشه 
و بیــان رویدادهای تازه در عرصۀ تاریخ و دانش و فرهنگ، و ســخنرانی دربارۀ 

شخصیت ها و یا موضوعات گوناگون می گذرانند. 
مؤسســۀ میراث مکتوب در چاپ و نشــر آثار فرهنگی از نوشته های کهن 
به مثابۀ یک میانجیِ تیز اندیشِ دورنگر عمل کرده و در پیوند فرهنگی و ذهنی میان 
جامعۀِ دیروز و امروز ایران نقش مهمی ایفا نموده و همزمان همراه این کار ارزنده، 
خط آموزش علم و فن صحیح تحقیق، نسخه شناسی و تصحیح متون به ره جویان 
این وادی را با درایت پیش برده است ، و این کاری است کارستان در این زمانه. 

هدف از بنیان نهادن این مؤسســه همچنان که مدیر آن بیان می  دارد »تشویق 
نخبگان و حمایت از سرمایه های علمی و ایجاد بنیاد نخبگان میراثی و انتشار آثار 
جوانان علاقه مند و کاشتن بذر عشق و شیدایی در دل دوستداران فضیلت و دانایی 

بوده« است. به دکتر ایرانی عزیز بگویم که در این هدف و کار سترگ و شایسته، 
مؤسسه کاملاً کامیاب و موفق بوده است و قدر و منزلت کار و کرامت صاحب کار 
با کلام و بیان، بیان کردنی و توصیف پذیر نیست. در زمانه ای که نهادهای فرهنگی- 
پژوهشی و دانشگاه های ایران در ریل دیگری به جز ریل خود حرکت می کنند و در 
سیاست بازی چنان مشغلۀ ذهنی دارند که کل علم و  فرهنگ و پژوهش، و ادیب 
و دانشمند و اهل قلم را به فراموشی سپرده اند و با نگاهی بی اعتنا به این مقولات 
می نگرند، آن مؤسســه با همت جانانه و یاری جمع همراهان صمیم و صادق و 
فروتنش توانسته در احیا و حفظ سرمایۀ معنوی و ملی ایرانیان و حمایت از اصحاب 
قلم و دوستداران و شیفتگان فرهنگ ایران گام های بلند و استواری بردارد و مشعل 

این راه را فروزان نگه دارد. 
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در میان مؤسسات فرهنگی- پژوهشی دیگر 
زمانۀ ما چون گوهری گرانبها می درخشد و بدون گزافه پرتو فعالیت هایش عالم گیر 
شده است. شگفتا که هنوز در ایران این گوهر تابنده برای دولتمردان دست اندرکار 
امور فرهنگی آن چنان که باید و شــاید چشــم نواز نبوده تا با نگاهی دوســتانه و 
حمایت گرانه به آن بنگرند و توجه مهرآمیزی به گردانندگان و فعالیت های آن نشان 
دهند. گویا همین که می بینند در این میعادگاه انس و الفت گروهی از اندیشه ورزان به 
کارگرفته شده اند و سر مشغولی دارند و کاری به کار آنها ندارند، بسیار هم شادمانند. 
نکتۀ پایانی که لازم اســت بگویم این است که مجموعۀ آثار کهن نشر یافته 
در این مؤسســه افزون بر اهمیتش در زمینۀ تاریخ و زبان و ادب و علوم و فنون، 
اهمیت بســیار فراوانی در پژوهش های فرهنگ شناســی و مردم شناسی تاریخی 
ایران دارد. انسان شناســان و مردم شناســانی که در تحقیقات مردم نگاری خود در 
فرهنگ های جوامع کنونی این سرزمین در جســت وجوی اسناد و مدارک برای 
یافتن هویت تاریخی پاره ای از عناصر ســازندۀ رفتارها و نگرش های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی مردم در اجتماعات مختلف هستند، مراجعه به این اسناد بسیار 
ره گشــا خواهد بود. با استناد به این آثار و سندهای معتبر به دست آمده از مردم و 
اقوام فرهنگ های گوناگون می توان ریشــه یا اصل برخی عناصر فرهنگ رفتاری 
و اندیشگی مردم امروز را در ساختارها و نظام های اجتماعی دریافت و به هویت 

تاریخی این عناصر فرهنگی دست یافت.
هم چنان که می دانیم هویت فرهنگی، بعُد مهمی از ابعاد چندگانۀ هویت ملی 
ملتی را شکل می دهد، بنابراین برای دست یابی به هویت ملی مردم ایران، شناخت 
هویت فرهنگی گروه های قومی، زبانی و دینی مردم در دوره های تاریخی حیات 
اجتماعی آنها ضرورت تام دارد. این شــناخت کمابیش از راه بررســی و تحلیل 
داده های این اســناد تاریخی که نشــان دهندۀ تنوع فرهنگ های قومی و نمایانگر 
چگونگی خط تداوم فرهنگی میان نسل ها از گذشتۀ دور تا به امروز است، میسر 
خواهد بود. این چنین دســتاوردهای فرهنگی اســت که ما را در استوار ساختن 
پایه های ستون هویت فرهنگی و  حفظ و تحکیم هویت ملی رهنمود خواهد کرد. 
* مدیر بخش مردم شناسی مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی

ویژه نامة گرامی داشت سی سال تلاش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

 علی بلوکباشی*

 جان لنارت برگرن*

 فائز جمیل رجب*

 اصغر دادبه*

 سیّد علی موسوی 
گرمارودی*

شادباش برای سی اُمُین 
سال تأسیس مؤسسۀ 
پژوهشی میراث مکتوب

شادباش به مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در اهمیت جایگاه مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

شعری در شادباش سی امُین سال 
تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

آگاه سازِ 
جامعۀ جهانی

آثارِ تحسین برانگیز

مجاهدۀ سی ساله

عمر را در کارِ خوب 
مهربانی کرده اند

دربارۀ مؤسسۀ پژوهشی 
میراث مکتوب
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میراث مکتوب که پانزدهمین 
ســال عمر را می گذرانــد برای من 
یادآور روزی است که در هم صحبتی 
مرحوم محمدتقی دانش پژوه  شیفتۀ 
نسخۀ خطی و متون پیشینه   به محلی 
نزدیک به پل رومــی می رفتیم و با 
آقای ایرانی دیدار شد که قصدشان 
پایه ریزی این مرکز بود. یاد دانش پژوه 
به خیر باد که هرکس را در پی نشر و طبع آثار گذشته بود کمک 

می کرد و پیشگام می شد که به یاری او درآید.
چون امروز که در جمع دوستان میراث هستم و مقداری از 
صحبت ها بر سر نسخ مجعول بود خاطراتم را گفتم و بالأخره 
صحبت به موضوع حقوق مؤلف پیش آمد؛ تصورم بر این است 
که این مؤسسه با انتشار متون طبعاً کمکی مؤثر به حفظ حقوق 

پیشینیان خواهد کرد. پایداری آن را خواستارم.
دوم اردیبهشت ماه جلالی) 1388(
*ایران شناس

میراث مکتــوب می توان گفت 
خلف صدق بنیاد فرهنگ ایران است. 
مدیریتّ کاردان پرکارِ کارکشــتۀ آن 
جوانی است شــیفتۀ زبان و ادبیات 
فارسی. خوشــبختانه این مدیریت 
برخلاف مدیریت برخی از انتشارات 
دولتی و نیمه دولتــی ثابت و پایدار 
مانده که خود یکی از عوامل مؤثرّ این 
بنیاد فرهنگی است. دستاورد میراث مکتوب پرُوپیمان و پرمایه 
است. فحول مصحّحان سرشناس و درجنب آنان جوانان فاضل 
و پرهمّت  با آن همکاری دارند. میراث مکتوب در گرد آوردن 
پیشکســوتان و ملحق ســاختن نســل تازۀ مصحّحان توفیق 
کم نظیری داشــته و امید است در ســال های آتی در راه احیای 

میراث پرارزش مکتوب زبان فارسی کامیار و پیروز باشد.
3۰ آبان 1397
*مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ملتی که از تاریخ و گذشــتۀ خود بی خبر باشد امروز 
و آینده ندارد. مؤسســۀ میراث مکتوب از بدو تأسیس در 
جهت شناساندن فرهنگ غنی ایرانی اسلامی قدم های بلندی 
برداشــته و آثار ارزشــمندی به چاپ رسانده است. یقیناً 
زحمات جناب آقای دکتر اکبــر ایرانی قمی در توفیقات 
این مؤسسه نقش اساسی داشــته و لازم است از ایشان و 
همکاران سخت کوش شــان در مؤسسه تشکر و قدردانی 
به عمل آید.  امید اســت در شرایط کنونی که فعالیت های 
فرهنگی با چالش های عدیده مواجه می باشند و با عنایت به نیاز مبرم نسل های امروز 
و آینده برای شناخت میراث مکتوب حوزۀ ایران فرهنگی و اسلامی، مسئولین مربوطه 
از مساعدت های مالی و حمایت های معنوی این مؤسسه دریغ ننمایند. لازم می دانم از 
توجه جناب دکتر ایرانی به آثار اساتید تاجیکی و چاپ آنها در مؤسسه )ازجمله آثار 

مرحوم استاد افصح زاد دربارۀ عبدالرحمن جامی( تشکر ویژه داشته باشم.
*نخستین سفیر ایران در تاجیکستان

مرکز پژوهشی میراث مکتوب 
بعد از انقلاب تنها مرکزی است که 
کمر همت به احیاء میراث مکتوب 
ما بســته و نزدیک به سیصدجلد از 

مواریث ما را احیا کرده است. 
کتاب هایــی که در ســال های 
اخیر در این مرکز به چاپ رســیده 
همه گزینشی است و بسیاری از آن ها نخستین  بار است که روی 

چاپ به خود می بیند.
شناســایی نسخ خطی در کشورهای دیگر و عکسبرداری 
یا تهیۀ سی دی از آنها یکی از اقدامات بسیار خوب این مؤسسه 

است.
چاپ سه مجلۀ ارزشمند نیز برگ زرینّ دیگری است که 
بر کارنامۀ آن افزوده می شود. توفیق اولیاء مؤسسه در ادامۀ این 

خدمات ارزشمند را خواهانم.
* عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سی ســالۀ  اســتمرار 
یک نهاد فرهنگی رخدادی 
بســیارمهم اســت و همین 
تداوم، از نشــانه های توسعۀ 
منابع فرهنگی به ویژه در حوزۀ 
میراث مکتوب و کتب خطی 
اســت که مؤسسۀ پژوهشی 
میراث مکتوب، فعالیت های 
بسیار زیادی کرده و متون مهم مورد غفلت قرار گرفته 
اعم از نسخۀ خطی و چاپ سنگی را تصحیح و منقح 
و منتشر کرده و در کار خود موفق بوده و اصلاً همین 
اســتمرار و پشتکار اتفاق مهمی است که بسیاری را 
دور هم جمع کرده و افزون بر کتاب، سه عنوان مجله 
را هم منتشــر می کند که جملگــی از ارزش علمی 
فوق العاده ای برخوردار هســتند و کاش این نهضتِ 

موفق ادامه پیدا کند و عمری دراز داشته باشد.
* عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 خلأیی
 که

پُر شد

پیش از انقلاب ســه مؤسســۀ معتبر در کار نسخ 
خطیِ فارسی و عربی بودند؛ بنیاد فرهنگ ایران در زمینۀ 
تصحیح و ترجمۀ متون، بنگاه ترجمه و نشر کتاب در 
عرصۀ تصحیح، تألیف و ترجمه و انجمن آثار ملی در 
حیطۀ تألیف و تصحیح، که پس از انقلاب بنیاد فرهنگ از 
حیزّ موجودیت افتاد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب با مؤسسۀ 
انتشــارات فرانکلین با عنوان شــرکت ادغام شد، پس 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از مسیر خود منحرف 
شد و دیگر مثل گذشته فعال نبود فقط میراث خوار قبل از 
انقلاب بود و هست و انجمن آثار ملی با نام جدید انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی یک بار کارهای قبل را تجدید چاپ 

کرد و با کارهای جدید آن نهاد دیگر مثل قدیم نبود.
با گذشت 1۵ سال از انقلاب، در اوایل دهۀ هفتاد 
با تحولی عظیم روبه رو شدیم. در زمینۀ تصحیح متون 
- افــزون بر بخش خصوصی - نهادی نیمه دولتی آغاز 
به  کار کرد و توانســت خلأ آن ســه مؤسسه را پر کند. 
دفتر نشــر میراث مکتوب که بعدتر مرکز نشر و سپس 
مؤسسۀ پژوهشــی میراث مکتوب نام گرفت، در سال 
1372 تأسیس شد و نخســتین کتابش را هم یک سال 

بعد منتشر کرد.
همکاری مــن در آغاز به صــورت رفت وآمد با 
مؤسسه شــروع و در بهمن 1381 از سوی دکتر ایرانی 
دعوت به همکاری شــدم و این همکاری، ســردبیری 
مجلۀ »آینۀ میراث« بود، از آن جا که در شرف بازنشستگی 
بودم، این پیشــنهاد را پذیرفتم و همــکاری با میراث 

مکتوب از اسفند همان سال آغاز شد.

البته پیش تر 19 شماره از آینۀ میراث با قطع رحلی 
منتشر شــده بود ولی یکی از شــروطم برای پذیرش 
این مسئولیت، تغییر قطع مجله مثل مجلات علمی به 
وزیری بود و تا آبان 1386، توفیق همکاری مســتقیم 
داشتم و 2۵ شماره از این مجله )شماره های 2۰ تا 44( 
 منتشــر کنم. با آمدنم، در سومین شــماره، مجله امتیاز
 علمی- ترویجــی گرفــت و وقتــی قــرار شــد به
علمی-پژوهشی تغییر وضعیت پیدا کند، از سردبیری 
آن کناره گیری کردم اما هنوز به مؤسسه رفت وآمد دارم.

میراث مکتوب برای احیای متون بنیان گذاشته شد و 
در چند محور کار را پیش برد: کلیات - که توانست چند 
فهرست متون و نسخِ قابل توجه و هم چنین چندکتاب 
دربارۀ نسخه شناسی چاپ کند - فلسفه، دین، علوم و 

فنون، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و پزشکی.
افزون براین شخصیت های علمی مانند  ایرج افشار 
یا محمدتقی دانش پژوه یا عبدالحسین نوایی به آن مؤسسه 
رفت و آمد پیدا کردند و همین تأثیر زیادی بر قبول عام 

آن گذاشت.
به جــز مجلــه، وقتــی بــه مؤسســه رفتــم، 
سلسله نشست هایی را بنا نهادیم که نخستینش، دربارۀ 
چگونگی و تاریخچه و نوع تصحیح متون با حضور استاد 
ایرج افشار و کامران فانی در مرداد 1382 بود. توانستیم 
حدود 7۰ نشست برگزار کنیم که خوشبختانه تاکنون به 

171 جلسه رسیده است.
هم چنین به پیشــنهاد من، قرار شد دربارۀ میراث 
مشــترک با کشــورهای دیگر با عنوان میراث مشترک 

ماوراءالنهر، عثمانی، شبه قاره و اروپا کارهایی چاپ شود 
و هم فهرست متون فارسی در کتابخانه های آن جا منتشر 
شــود و هم تصحیح و انتشار نسخه های خطی موجود 

در آن جا و در این زمینه هم توانسته توفیق داشته باشد.
مضاف بر این که کوشــیده بــا رایزن های فرهنگی 
کشــورهای مختلــف و هم چنیــن ایران شناســان و 
شرق شناسان خارجی ارتباط داشته و همین سبب شده 
تا میراث مکتوب، در میان گروه ها و مراکز زبان فارسی 
و ایران شناسی جهان نامی معتبر باشد و حتی انتشارات 
بریــل در هلند با بیش از سیصدســال قدمــت، با آن 

همکاری کند.
حُســن مدیریت میراث مکتوب این است که هم 
از یک ســو در برابر بزرگان اهل فضل دوزانوی ادب در 
محضرشان بنشــیند و هم عرصه و زمینه را برای رشد 
جوانان و جایگزینی و جانشــینی آنان فراهم و حتی در 

گرفتن نسخه کمک شان بکند.
مدیر این مؤسسه بسیار اهل مشورت است و اصولاً 
یکی از کامیابی های او این اســت که همیشــه در حال 
اکتســاب بوده و موفقیت امروز، مرهون دوراندیشی و 
انعطاف پذیری اوست که علم برایش مهم است نه حرف 
این و آن چنان که با پیشــنهاد چاپ رسائل )نوشته های 
کوتاه( نیز موافقت کــرد که مجموعۀ دیگری با عنوان 

رسائل در آن مؤسسه انتشار یابد.
امیدوارم حیات این مؤسسه و فعالیت آن، سده ها 

ادامه یابد .
* سردبیر پیشین مجلۀ »آییۀ میراث«

ویژه نامة گرامی داشت سی سال تلاش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

 علی اشرف مجتهد 
شبستری*

 ایرج افشار*
 احمد سمیعی  علی اشرف صادقی*

)گیلانی(*

 نجفقلی حبیبی*

 جمشید کیان فر*

حافظِ حقوقِ 
پیشینیان

در ضرورت انتشار متون مغفول مانده ازسوی میراث مکتوبدر خجستگی سی سالگی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

 یادداشت منتشرنشده ای از »ایرج افشار« 
دربارۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در اهمیت احیاء میراث مکتوبیادداشت منتشرنشده ای از »احمد سمیعی )گیلانی(«

 پُروپیمان
و پُرمایه

قدم های بلند در شناساندنِ فرهنگِ 
ایرانی اسلامی

برگِ زریّنِ 
فرهنگِ ایران

استمرارِ سی ساله

 دربارۀ تأثیرگذاری
»میراث مکتوب«
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ضرورتِ انتقالِ مواریثِ تمدنی و فرهنگیبسی رنج بردی در این سالِ سی

مأمنِ متن پژوهان

 دربارۀ مؤسسه ای که عالمانه ترین و محقّقانه ترین تصحیحات و تألیفاتِ
حوزۀ مطالعات ایرانی را منتشر می کند

دربارۀ وظیفۀ خطیرِ »میراث مکتوب«

در شادباشِ سی سالگی مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

اگر روزگاری فردوســی طوســی حدودِ سی ســال از عمر خویش را صرف 
شاهنامه سَرایی کرد و اثری جاودانه آفرید امروز نیز فرهیختۀ نیکخوی جناب آقای 
دکتر اکبر ایرانی و همکاران کوشای ایشان در مرکز میراث مکتوب، سی سال است 
که برای پاسداشــت و نشرِ میراثی که فردوســی و فردوسیها به یادگار گذاشته اند 
می کوشــند و حاصل و تأثیرِ زحمات ایشان هیچ کم از همّت فردوسی و همانندان 
فردوسی نیست. در زمانه ای که عمرِ فعّالیتِ موسسّات و بنیادهای پژوهشیِ مستقل یا 
نیمه  مستقل، معمولاً طولانی نیست استمرارِ سی سالۀ کارهای مرکز میراث مکتوب- که 
آرزو داریم سیصد سال دیگر نیز بپاید- محصولِ مهرِ فروزانِ فرهنگ و ادب ایران در 

جانِ میراثِ مکتوبیان و کوشش ها و تاب آوری ها و فداکاری  های عاشقانۀ آنان است.
نگارندۀ این سطور از اوایل دهۀ هشتاد بخت و افتخارِ آشنایی با مرکز میراث مکتوب و ارادت یافتن به جناب 
دکتر ایرانی و همکارانشــان را داشته و به چشم و گوش بارها شاهد بوده است که این بزرگواران برای روشن نگه 
داشتنِ چراغِ مرکز چه سختی هایی را از سر گذرانده و تحمّل کرده و به راستی »در رهگذار باد نگهبان لاله« بوده اند. 
کارنامۀ سی سالۀ این موسّسه به روشنی عیان است و نیازی به یادآوری و تکرارِ بنده و همانندانِ بنده ندارد. انتشارِ چند 
صد عنوان و جلد کتاب و مجلّه- آن هم در موضوعاتی که خواستاران و خریدارانِ خاصّی دارد و اصطلاحاً عامّه پسند 
نیست- با روشمندی علمی و کیفیتِّ مطلوبِ چاپ به تنهایی کافی است که مرکز میراث مکتوب را یکی از بهترین و 
پرکارترین مراکز و بنیادهای علمی- پژوهشیِ صد سال اخیرِ ایران و جانشینِ سزاوارِ بنیاد فرهنگ ایرانِ سابق بدانیم.

برخی کتاب های چاپ شدۀ مرکز میراث مکتوب در ردۀ عالمانه ترین و محقّقانه ترین تصحیحات و تألیفاتِ 
حــوزۀ مطالعات ایرانی جای می گیرد و دو مجلّۀ نامــدار این مرکز یعنی آینۀ میراث و گزارش میراث از بهترین 
نشریاّتِ متن شناسی و ایران شناسیِ روزگار ماست. آینۀ میراث با اینکه درجۀ علمی- پژوهشی دارد خود را از بسیاری 
از آفاتِ مجلّاتِ مشابه دور نگه داشته و گزارش میراث مجالی فراهم آورده است که هم استادان و محقّقان مشهور 

و هم پژوهندگان جوان و نوقلم یافته های خویش را حتیّ اگر بسیار کوتاه و یادداشت مانند نیز باشد چاپ بکنند.
در کنار انتشــارات، جلســات علمی متعدّدی که ســال ها در این مرکز برگزار شــده و مدّتی است که با 
چهارشنبه های آبگوشت خوران نیز پیوند خورده است نقش بســیار مهمّی در تبادلِ آراء دانشوران و دیدارها و 
گفتگوها و آشــنایی های آنها داشته است و دارد. نگارنده معتقد اســت- و می داند که بسیاری دیگر نیز بر این 
اعتقادنــد- که ســببِ اصلی موفقیتّ های نمایان و دوامِ کارهای مرکز میراث مکتــوب غیر از الطاف یزدانی و 
همکاری های استادان و محقّقان مختلف، حضورِ ثابت و دائمِ جناب دکتر ایرانی در رأسِ این مرکز در سی سالِ 
گذشته بوده و خوشبختانه این مرکز مانند بعضی مراکز دیگر گرفتارِ آسیبِ تغییر مدیران نشده است. دکتر ایرانی 
خودْ هم محقّق است و فاضل و هم فضل او آراسته به زیورِ فضیلت و دانش پروری و فرهنگ گستری است. ایشان 
هم قدرِ بزرگان فرهنگ و ادب ایران را می داند و ارادت و احترام ژرف خود را به صورت های مختلف به آنها نشان 
می دهد و هم پشتیبان و مشوّقِ پژوهشگران جوان است. نگارنده بیش از بیست سال است که از لطف و عنایتِ 
بزرگ منشانۀ دکتر ایرانی برخوردار است و هرگز یاری ها و تشویق های مختلف ایشان را فراموش نمی کند. می دانم 
که جز بنده علاقه مندانِ جوان دیگری هم از حمایت  های ایشان بهره یاب شده اند و هنوز هم هستند و خوشبختانه 

برخی از آنها اکنون از محقّقان بسیار خوب به شمار می آیند. 
مرکز میراث مکتوب با مدیریتِ مدبرّانه و مهربانانۀ جناب دکتر ایرانی و همکاریِ محقّقان و کارمندانِ آن در 
این سی سال به بنیادی علمی و صمیمی تبدیل شده که مورد اعتمادِ بزرگان فرهنگ و ادب ایران است و به پشتوانۀ 
این مدیریت، صمیمیت و وثوقْ کارنامۀ زرّینی از خود به یادگار گذاشته است که کمّ و کیفِ آن بسیار بیشتر از 

سال های فعّالیتِ سی ساله اش است.
چگونه برون آوریدی هنر؟          جهاندار سی سال از این بیشتر 

*استاد دانشگاه پیام نور اورمیهّ

مراکز پژوهشی و بنیادهای فرهنگی را می توان از نظری 
به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی آنهایی که بیش از آنچه هستند 
می نمایند و دیگر آنهایی که بیش از آن هستند که می نمایند. 
درنتیجه، دســتۀ اول بیش از آن اندازه که مستحِقِّ آنند، قدر 
می بینند و حمایت می شــوند و دستۀ دوم به قدرِ استحقاق 
خود نه در معرض توجه و شناختند و نه پشتیبانی می بینند. 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب در شمار دستۀ دوم است که 
درحدّ شایســتگی خود از عنایت و حمایت معنوی و مالیِ 
اهالیِ دولت و دیوان بی بهره است، حال آنکه وضع درمورد 
بسیاری از مؤسساتی که عنوان »تحقیقاتی« و »مطالعاتی« را 

)اغلب به ناروا( یدک می کشند، فرق می کند.
ده دوازده سالی می شود که با فعالیت های مرکز میراث 
از دور و نزدیک آشنا بوده ام. مؤسسۀ کوچک کم ادعایی است 
که کارهای بزرگش کم نیست. بوق وکرنای فراگیری به دست 
ندارد که هردم در آن بدمَد و از خود ستایش کند زیرا می داند 
که تعریف خود کردن به چه معناست. تشکیلات عریض و 
طویل، نیروهای خُرد و درشتِ بسیار و ساختمان های مجلّلی 
ندارد که بــدان ببالد و بنازد. از مال دنیا یکی دو آپارتمان و 
انبار دارد که اکثر فعالیت هایش را در یکی از این آپارتمان ها 
واقع در طبقۀ دوم ســاختمان »فروردین« در خیابان انقلاب 
تهران متمرکز کرده است. در این طبقه هم پژوهشگرهایش 

تحقیق می کنند، هم محلّ تهیۀ دو نشریۀ علمی آن است؛ هم 
نشست ها و همایش های گوناگون در آن تشکیل می دهد، هم 
در سال ده ها کتاب و رساله تصحیح، تنقیح و تولید می کند 
و هم چهارشنبه های آخر هر ماه در آنجا با غذای آبگوشت 
اطِعام اهل تحقیق و ارباب کتاب و نشــر می کند:  قَالَ هِيَ 
أُ عَلَیهْا وأهَُشُّ بهَِا عَلَی غَنمَِي وَليَِ فیِهَا مَآربُِ  عَصــايَ أتَوََکَّ

أخُْرَی.
در همین فضای محدود و عاری از زرق وبرق، به تدبیر 
مدیر لایق آن، دکتر اکبر ایرانی، و همکاران صمیم و یکدل 
او چنان جوّ دوستانه و گرمی خلق شده که می سزد الگوی 
بسیاری از مؤسسات مشابه قرار گیرد. در مرکز میراث، اگر 
به سبب تنگناهای اقتصادی ریخت وپاش های مالی نیست )که 
بهتر که نیست( اما روح همکاری و نگاه های مثبت فراوان 
در آن احساس می شود: »در مجلس ما رونق اگر نیست صفا 
هست/ آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست«. تجربه ای 
اســت نه چندان نادر که به محض ورود به بسیاری از مراکز 
علمی ـ فرهنگی )از دوائر دولتی ناگفته ســخن بهتر!( بادِ 
برودتِ برخاســته از نشســتگانِ در آن مراکز، به  روی شما 
می وزد و درجا میخ کوبتان می کند، به قسمی که از آمدن خود 
نادم می شــوید   ؛ اما چون اجبار دارید، ناامیدانه لاحول گویان 
قدم به پیش می گذارید. در مرکز میراث چنین نیست. نیتِّ 

همه در این محیطِ دوستانه استقبالِ دوستانه و همدلانه است. 
بنای جمع همکاران حلّ مشکل و نمودن راه به ارباب رجوع 
است. همه یار و مکمّلِ یکدیگرند. میان نیروی ارشد و نیروی 
زیرنظرِ آن رابطۀ رئیسی و مرئوسی احساس نمی شود. همیشه 
برخورد مدیرعاملِ مرکز را با کارکنان و پژوهشگرانِ مرکز 
منبعث از تمایل به همکاری و همفکری یافته ام، نه ناشی از 
روح ریاست گرایی و تحکّم. چنین فضای خالی از ملاحظات 
خشک اداری و آکنده از عشقِ به همکاری درجهت پیشبرد 
اهداف علمی ـ فرهنگیِ مرکز است که به تولید انبوه کارهای 
ارزنده ای طی کمتر از سی سال اخیر امکان داده است. دکتر 
ایرانی، که در این مرکز نقش محوری داشته، خود شخصیتی 
مطّلع، هوشمند، آزاده و آزاداندیش است؛ امّا این اقبال را هم 
داشته که با همکارانی کاردان، دلسوز و صمیمی در یک حلقه 
گرد آیند و مصدر خدمات گران قدر در راه احیای بسیاری 
از آثار مکتوب ایران زمین بشوند. اینان به حداقلّ می سازند تا 

فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را به حدّاکثر برسانند.
برای دکتر ایرانی و همکارانش سلامت، خاطرِ آسوده 
و ســعادت آرزو می کنم و خواستار آنم که پایدار بمانند تا 
میراث معنوی ایران عزیز ما را ماندگار سازند. خدایشان یار 

و تندرستی آنان برقرار باد.
* سردبیر مجلۀ »آینۀ میراث«

ویژه نامة گرامی داشت سی سال تلاش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

تمدن نشانۀ اعتلاست. ایران از انگشت شمار کشورهایی است که 
کانون تمدن بوده اند و یکی از نادر تمدن هایی است که هویت بالنده ای 
داشته و توانسته است با چند هزار سال پیشینۀ تاریخی، همچنان به 
حیات خود ادامه دهد. ایران به گفتۀ حکیم نظامی »دل« عالم و قطب 
فرهنگی منطقه بوده و از قرن های کهن عناصر تمدنی و اندیشه های آن 
توانسته است در میان ملل شرق و غرب از چین تا امریکا نفوذ کند. 
موقعیت جغرافیائی ایران از سویی موجب طمع ملل دور و نزدیک 
قرار گرفته و به تخریب کالبدی و اجتماعی آن منجر شده و از سویی 
هم سبب آبدیدگی مردم و توانمندی ملّی و زایندگی فرهنگی آن گردیده است. هنوز هم به سان 
گذشته ارتباط شــرق و غرب با وجود ایران و موقعیت راهبردی آن معنا پیدا می کند، ازاین رو 
شناســاندن جایگاه تاریخی و فرهنگی ایران از ضرورت های رســانه ای است که خوشبختانه 
مؤسسّۀ باارزش »میراث مکتوب« این وظیفۀ خطیر را برعهده گرفته است. توفیق دست اندرکاران 

آن را از خداوند متعال خواهانم. 
* تاریخ نگار و استاد دانشگاه

سی ســالگی یعنی روزها و ماه ها و سال ها تجربه. سی سالگی 
کوله  بــاری از آموختن و آمــوزش را بر دوش دارد. سی ســالگی 
شکوفایی بیشتر است به پشتوانۀ دستاوردهای روزهای طی شده. و 
حالا سی سالگی میراث مکتوب است. مرکزی که صدها متن مهم 
خطی را به اهل علم ارائه کرده. قطعاً در این ســال ها فرازونشیب ها 
و مشکلات جامعه این مرکز را بی نصیب نگذاشته اما نشر میراث 
مکتــوب با درایت بنیان گذارش دکتر اکبر ایرانی و همت همکاران 
پرتلاش ایشــان نه افتان وخیزان که با قدرت خود را حفظ کرده و 
همچنان مأمن متن پژوهان اســت. محافل انس میراث فضای تبادل اندیشه ها، برپایی جلسات 
نقد کتاب و همایش های متعدد از وسعت فعالیت های این مرکز حکایت می کند. فعالیت پویا و 
سودمند دکتر ایرانی در برنامۀ حافظۀ جهانی نشانگر ایران  دوستی ایشان است. امیدوارم سال های 

سال چراغ این خانه روشن باشد. چشم بد از آن دور باد و همچنان پاینده باشد.
* نسخه پژوه

دربارۀ
خدمات مؤسسۀ 

پژوهشی
میراث مکتوب

کوچکِ 
کم ادّعا

 مجدالدین کیوانی*

 سجّاد آیدِنلو*

 محمدتقی
امامی خوئی*

 سوسن اصیلی*
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ارجمندتر از پیشینیاننامِ  نامی

دربارۀ آشنایی و همکاری با مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در اهمیت مؤسسۀ میراث مکتوبیادداشت منتشرنشده ای از »غلامرضا جمشید نژاد اوّل«

محصولِ
عشق

و علاقۀ
فرهنگ

 دوستان

درباره یکی از کاراترین 
نهادهای غیردولتی جوانِ رعنا

فعالیت های مؤسســۀ پژوهشــی 
میــراث مکتوب که از معــدود نهادهای 
غیردولتی اســت که از عشــق و علاقۀ 
فرهنگ دوســتان به وجود آمده است، در 
حیطۀ احیای میراث ایرانی و اســلامی و 
متون کهن فارسی و عربی شاهکار است. 
نه این که قبلًا بزرگان به میراث گذشــته 
بی تفاوت بوده باشند که ازقضا بسیار هم 
کار کرده اند که مصادیق آن در سلســلۀ 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب و انجمن آثار ملی قابل رصد 
و ردیابی است اما اکبر ایرانی، در سی سال 
اخیر، یک تنه این نهاد را ایجاد کرد و گروه 
کثیری از اهل تحقیق و تدقیق را گرد آورد 
تا در گذشته این ســرزمین دست کم از 
هزارسال پیش تا کنون کندوکاو کنند که 
محصولش انتشار بیش از چهارصد عنوان 
کتاب است که این بار را به دوش کشید 
و از بوتۀ فراموشــی درآورد و در معرض 

استفاده قرار داد.
اندیشه در ایران ســابقه ای طولانی 
دارد؛ از ریاضیــات و نجوم تا فلســفه و 
منطق و انواع علوم کاربردی نظیر پزشکی 
و علوم طبیعی، نشان از سهم عظیم ایرانیان 
در بنیاد علــم جدید دارند و مؤسســۀ 
پژوهشــی میراث مکتوب در شناختن و 
شناســاندن این آثار نقش به ســزایی ایفا 
کرده است. اخیراً شــاهد بودم آثاری در 
نجوم و حساب را از زیر خاک گذشته ها 
بــه درآورد و گــرد آن را زدود و مــورد 
بازبینــی و بازخوانی و بازنویســی قرار 
داد که بسیارمغتنم اســت. ممکن است 
بگوییم مکتوبات هزارســال پیش برای 
امروز کاربرد ندارند اما اینکه جوانان بدانند 
اندیشــه در این آب وخاک ریشۀ تناوری 
دارد، شاید مهم ترین دستاورد این حرکت 

علمی سه دهه ای باشد.
*بنیان گذار دانشگاه تحصیلات 
تکمیلی علوم پایۀ زنجان

دقیقاً یادم نیســت، شاید ســال 1999 بود یا 
2۰۰۰ م، ســفری به ایران رفته بــودم. از قبل، از 
دورادور شنیده بودم که در تهران مرکزی به نام نشر 
میراث مکتوب بنیاد شده است که کارش نشر متون 
خطی و فهارس نسخ خطی است. آدرس گرفتم و 
پرسان پرسان به دفترش رسیدم. آن موقع دفتر مرکز 
در تقاطع خیابان انقلاب و فلسطین، در ساختمان 
فجــر بود. بالا رفتــم. در یک راهــروی نه چندان 
عریض، دو ســه اتاقک بود. دربارۀ مدیر سؤال کردم. به اتاقی راهنمایی ام 
کردند. با جوانی با نام آقای »اکبر ایرانی قمی« رو به رو شدم که روی میزش 
و کنارش پرونده ها پوشه ها و نســخه هایی از کتاب های منتشرشده چیده 
بود. خودم را معرفی کردم و مطابق رســم معارفه از کم وکیف مرکز نشــر 
میراث ســؤال کردم. از پیش در ذهنم هدف این دیدار مشخص بود. لذا از 
کیفم دست نویسی را درآوردم و به دست آقای ایرانی دادم و پیشنهاد چاپ 
دادم. گزیده ای بود از تذکرۀ »مجمع النفایسِ« سراج الدین علی خان آرزو که 
خودم تهیه کرده بودم. تورقی کرد و به من پس داد و عذرش را خواســت 
که ما متن ها را به طور کامل چاپ می کنیم. انتظار داشــتم که از دفتر میراث 
دست خالی برنگشته باشم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و از دفتر میراث و دیدار با 

آقای اکبر ایرانی بی نیل و مرام بیرون آمدم.
دو سال دیگر، در 1381 ش/ 2۰۰2 م، نخستین کنگرۀ ملی ایران شناسی 
را بنیاد ایران شناسی بسیار مجلل در تهران برگزار کرده بود. من هم رفته بودم. 
مقالۀ من دربارۀ یک نسخۀ خطی »سراج اللغۀ« تألیف سراج الدین علی خان 
آرزو بود که با تصاویر رنگی عرضه کرده بودم. در نمایشگاه، اتفاقاً آقای اکبر 
ایرانی را هم دیدم و پیشنهاد چاپ فاکسیمیلۀ این نسخه )سراج اللغۀ( را دادم 
که بسیار زیبا نوشته بود. این دفعه آقای ایرانی عذر آورد که اگر این نسخه 
تصحیح و مقابله شــود، می توان چاپش کرد! حالا این بدشانسی خان آرزو 

بود که هردوبار چاپ کتاب های او را پیشنهاد دادم که ردّ شد.
تابســتان 1382، دوباره ســفر یک ماهۀ تهران پیش آمد. در تهران به 
همۀ جاهای مورد علاقه خود رفتم: مرکز نشــر دانشــگاهی، مؤسسۀ نشر 
فهرستگان، خانۀ کتاب، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دفتر نامۀ بهارستان، 
مرکز نشــر میراث مکتوب. یک روز برای مــن پیغام آمد که مرکز میراث 
مکتوب می خواهد برای نشریۀ آینه میراث، با من مصاحبه ای کند. دعوت را 
پذیرفتم و به دفتر مرکز رفتم. حالیا دفتر مرکز از ساختمان فجر به ساختمان 
فروردین )در خیابان انقلاب( منتقل شده بود، در همان طبقه ای که ده سال 
پیش اینجا به ســراغ آقای بابک افشار و کتابفروشی تاریخ آمده بودم. آقای 
ایرانی برای مصاحبه با من، پنلی از آقایان حســن انوشــه، جمشید کیانفر 
و احمدرضا رحیمی ریســه و شــخص خودش تشــکیل داده بود که در 
حول وحوش وضع فارسی در شبه قاره و مخطوطات و تصحیح متون سؤال 

و جواب شد.
تابســتان 1383 از راه رسید و بار دیگر رخت سفر تهران بربستم و به 
تهران رسیدم. درواقع درین سفر اولین بار با مرکز نشر میراث مراوده به طور 

کامل شد و چندین امور پیش آمد.
یکی این که مرکز، روزی نشستی با من در دفتر خود برگزار کرد. برای 
تبلیغات نشست، پوستر رنگی چاپ نمود و تبلیغات کرد. روز نشست سالن 
مرکز از حضار پرُ بود و به قول آقای ایرانی این اولین بار اســت که این قدر 
مهمان برای هم چنین نشســتی در مرکز حضور پیدا کرده اند. آقای حسن 
انوشه گردانندۀ نشست بود و در میان حضار علاوه بر دوستان دیگر، استاد 
احمد منزوی، استاد اکبر ثبوت و دکتر سعید بزرگ بیگدلی نیز بر من منتّ 
گذاشتند و تشریف آوردند که در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 
اسلام آباد با هم بوده ایم. موضوع سخنرانی من »مطالعات ایرانی و تصحیح 

متون در شــبه قاره« بود. متن مصاحبه که در ســال گذشته با من شده بود 
همراه با متن این ســخنرانی را مرکز به عنوان ضمیمۀ 2 آینۀ میراث، تهران، 

1383ش/2۰۰4 م منتشر کرد.
در مرکز، میزگردی دیگر نیز تشــکیل شــد که با حضور آقایان ایرج 
افشــار، اکبر ثبوت و رحیمی ریســه به گفت وگو نشستیم که پیرامون چه 
موضوعات و روی چه ملاک ها متون خطی شبه قاره تصحیح شود و مرکز 
به نشــر آن ها متعهد شــود. مرکز به من مسئولیتی داد که مطابق معیارها و 
ملاک هایی تعیین شــده، متون شــبه قاره را به مرکز معرفی کنم که برازندۀ 

نشر باشد.
آقای جمشــید کیانفر، مدیر مجلۀ آینۀ میــراث از من دعوتی کرد که 
جزء هیئت علمی مجله باشم و نیز مدیر ویژه نامۀ شبه قاره باشم که قرار بود 
آینۀ میراث منتشــر کند. با آقای کیانفر نشستم و موضوعاتی را برگزیدیم 
که مقالاتی حول وحوش آن نوشــته شود. نامه ای سراسری نیز تهیه شد و 
به دوســتان در هند و پاکستان ارسال شد. متأسفانه به جز دو سه نفر که به 
مقاله وعده دادند، کسی موضوع را جدّی نگرفت و تا موعد، یک مقاله هم 
به دســتم نرســید! و من از مدیریت این ویژه نامه عذر خواستم. بعداً آقای 
جمشید کیانفر به تنهایی ویژه نامۀ شبه قاره را منتشرکرد ولی این چیزی نبود 
که مدّنظر ما بود. در این جریان اولین بار متوجه شدم که تهیه کردن مقالات 
ارزنده و برازنده برای مجله چه قدر کاری دشوار است، وقتی ما به مجلات 
ایراد می گیریم که افُت کرده اند و ضعیف شــده اند، درواقع مشکل مدیران 
را در نظر نمی گیریم، زیرا مقاله نویســان خوب نداریم و آنانی که می توانند 
مقالات خوب بنویسند، فرصت کم دارند یا مقالات خود را به مجلات برتر 

می فرستند. البته حسادت با مدیر را هم نباید از نظر به دور داشت.
در همین ســفر، دو قرارداد چاپ، تألیــف و تصحیح کتاب با مرکز 
امضا شد؛ یکی تصحیح کتاب »ارشاد« اثر قلانسِی نسفی و دیگری تألیف 
»کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره )هند، پاکستان، بنگلادش(«. 
از اتفاق برای چاپ هر دو کتاب، از پیش، به ترتیب با مرکز نشر دانشگاهی 
و مؤسسۀ نشر فهرستگان قرارداد داشتم، اما ناشر به دلایلی عذر خواست و 
انتشار این دو کتاب به مرکز میراث مکتوب انتقال پیدا کرد. مرکز ارشاد را 

در سال 138۵ش /2۰۰6 م. منتشر کرد.
بعد ازین ســفر، همکاری واقعی با میراث آغاز شــد. طرح »میراث 
مکتوب شبه قاره« را به مرکز دادم و متونی را معرفی کردم که شایستۀ چاپ 
اســت. با برخی مصححان قرارداد نیز امضا شد. ازین سری اولین کتاب، 
»مجالس جهانگیری« به تصحیح دکتر معین نظامی و اینجانب، را مرکز در 
ســال 138۵ش/2۰۰6 م. منتشــر نمود. دومین کتاب که از هر لحاظ آماده 
چاپ بود و به دلایلی منتشر نشد، »زادالمتقین« تألیف شیخ عبدالحق محدث 

دهلوی به تصحیح محمد نذیر رانجها بود.
با نشــریات مرکز، آینۀ میراث و گزارش میراث نیز همکاری داشتم. 
آقای کیانفر از ســر لطف مقالات بنده را در آینۀ میراث و گزارش میراث 

چاپ می کردند.
بعداً با مرکز همکاری پرُثمر داشتم و چندین کتاب از من چاپ شد. 

در هر ســفری که به ایران می روم، دکتر ایرانی از ســر لطف، اهتمام 
برگزاری نشستی با من می کند و به من مجال می دهد که از اطلاعات جدید 

در زمینۀ نسخه شناسی و متون شبه قاره به سمع ایرانیان برسانم.
اکنون که مرکز پژوهشــی میراث مکتوب 3۰ ســاله شده )16 اسفند 
14۰2(، تلاش های دکتر ایرانی و همکارانی که در طول سی سال داشته اند، 
تحسین می گویم. به نظر بنده در حال حاضر این مرکز تنها مرکزی هست 
که به شــبه قاره عنایت دارد و ما این را فال نیک می گیریم. مرکز پژوهشی 

میراث مکتوب اکنون جوانی رعنا شده است. تا دیر بماناد.
* استاد بازنشستۀ زبان و ادبیات فارسی کالج دولتی گوردونِ راولپندیِ پاکستان

ویژه نامة گرامی داشت سی سال تلاش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

درود الاهی بر جناب آقای دکتر  اکبر ایرانی 
- دامــت برکاتــه - که بنیانگذار مرکز نشــر 
میــراث مکتــوب و مرکز پژوهشــی میراث 
مکتوب انــد. امیدوار چنانم که نام  نامی و اســم 
گرامی ایشــان همراه بــا دوام میراث مکتوب 
ایران مســتدام بماناد و همــواره اولیای امور 
فرهنگی کشــور از زحمت های ایشان تقدیر 
به عمــل آورند و کمک های شایســته و لازم 
درجهت پیشــبرد هدف های متعالی ایشان در 
 خدمت به فرهنگ ایران بزرگ فرهنگی بنمایند و از راهکارهای ایشــان

 الگو بگیرند.
28 تیر 1396
* مصحح و پژوهش گر متون خطی

از نظــر ســابقه در نشــر متــون کهن، 
احســان یارشــاطر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
را بنیــاد نهــاد و اکبــر ایرانــی آن راه را ادامه 
داد و منشــوراتی که مؤسسۀ پژوهشی میراث 
مکتوب بــر جای گذاشــت، بنــگاه ترجمه 
و نشــر کتاب را تحت الشــعاع قــرار داد که 
خوشــبختانه از نظر کیفیت، هــم ارجمندتر 
و مطلوب تر در طبع و نشــر کتاب اســت و 
هم توانســته مرجع اهل تحقیق باشــد چون آثاری که منتشــر می کند، 
واقعاً گزینشــی اســت و به اعتبار انتشــارات مؤسســۀ میراث مکتوب 
 که نامش هم واقعاً مناســب اســت، محــل توجه و تفقــد اهل فضل

شده است.
* مصحح متون تاریخی

 یوسف ثبوتی*

 عارف نوشاهی*

 غلامرضا 
جمشید نژاد اوّل*

 محمد روشن*
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سی سالگی میراث مکتوب را به 
خدمتگزاران تاریخ و فرهنگ ایران، 
خصوصاً جناب آقــای دکتر ایرانی 
مدیــر و بنیانگذار این مرکز مهم که 
اندوخته های مکتوب ایرانی را مورد 
توجه خاص داشته و به طبع و نشر 
آنها به بهتریــن صورت پرداخته اند 
صمیمانه تبریک می گویم و توفیقات 

ایشان را از خداوند متعال خواستارم.
* مشاور عالی بخش ادیان و عرفان مرکز 
دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

کار واجبی است که مؤسسۀ 
پژوهشــی میراث مکتوب در سه 
دهۀ اخیر انجام داده است چنان که 
هیچ یک از اهل فرهنگ به آن طریق 
نرفتند. این نهاد فرهنگی توانست 
این متون کهن که در کتاب خانه های 
عموماً شــخصی بودنــد و یا در 
گوشه وکنار خاک می خورد، پس 
از تصحیح و تنقیح، به دست اهل 
علم برســاند. و این نشــان می دهد فرهنگ ایران زمین، 
خلق الساعه و به خودی خود به جایگاه و پایگاه امروز و 
اکنون نرسیده است و همین معرفی آثار، بسیار مهم است.
*مترجم  مصحح متون ادبیات عرفانی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در این سی سال که از عمرش می گذرد بسیارموفق بوده است زیرا توفیق یافته 
تا میراث علمی این مملکت را که در گوشه وکنار خاک می خورده، زنده نگاه دارد و حفظ کند و این مهم را در ارتباط 

با مراکز اسلام شناسی و ایران شناسی جهان توسعه دهد.
به هرروی حفاظت و حراست از متون کهن فارسی و عربی  که سرمایۀ علمی اسلام و ایران است اگر رخ ندهد، 
ما هم مثل کشورهای نوظهورِ بی تاریخ و فرهنگ می مانیم و اساساً مزیت ایران به همین ها است که حرکت علمی 
در آن زنده مانده و ادامه پیدا کرده است.  دراین میان این مؤسسه، پرچم دار این نهضت پژوهشی یعنی احیای متون 
کهن اســت و راهی را که پیش از انقلاب یکی دو نهاد هم چون بنیاد فرهنگ ایران به مدیریت زنده یاد پرویز ناتل 
خانلری و بنگاه ترجمه و نشر کتاب به ریاست مرحوم احسان یارشاطرآغاز کردند، ادامه داد و توانست نسل تازه ای 

از مصححان را گرد آورد و زیر نظر افراد باتجربه تعلیم ببینند و همین سبب شد تا این رشتۀ علمی قطع نشود.
* رئیس مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل

درست است که میراث مکتوب 
مؤسسه ای است که با کمک دولت 
اما با کم ترین امکانات دولتی فعالیت 
می کند اما در همه جای جهان و ایران 
چنیــن مراکزی که دربــارۀ احیای 
متــون کهن کار می کنند، مشــمول 
حمایت دولت می شوند زیرا چنین 
کارهایی در توان ناشران خصوصی 
نیست. چون این گونه تحقیق ها باید 
در دانشــگاه ها انجام شــود - فارغ از این که می شــود یا 
نمی شــود یا چه کیفیتی دارد -  و در این مراکز مثل میراث 

مکتوب نشر یابد.
پیــش از انقلاب بنیاد فرهنگ ایــران، بنگاه ترجمه و 
نشــر کتاب و انجمن آثار ملی بودند که این بار را به دوش 
می کشــیدند ولی پس از انقلاب این تکلیف تقریباً برعهدۀ 

این مؤسسه افتاده است.
دراین میان در حوزۀ تاریخ علم که تخصص بنده است، 
آثار مهمی تصحیح یا تصحیح انتقــادی کرده که می تواند 
برای محققان آینده سرمشق باشد. ازجمله »منتهی الإدراک 
في تقاســیم الأفلاک« نوشتۀ ابومحمد عبدالجبار خَرَقی که 
نخســتین رســالۀ جامع در هیئت بطلمیوســی است و با 

تصحیح حنیف قلندری منتشر شد، اثر مهمی است.
ناگفته نماند بســیاری از منشــورات میراث مکتوب، 
پژوهش جوانان زیر نظر پیشکسوتان بوده که برخی مستقل 
و برخی دانشگاهی بودند و این سبب گره خوردن پیران این 
عرصه با جوانان مستعد شده است و رخداد مبارکی است 
زیرا نمی توان منتظر ماند تا همۀ کارها را مجربان انجام دهند 
چون باید انتقال تجربه صورت گیرد که اگر چنین نشــود، 
چنین محصولاتی نخواهیم داشــت و جالب توجه که در 
این سی سال هرچه زمان گذشته، ملاک ها دقیق تر و بهتر و 

حوزۀ کارش وسیع تر شده است.
میراث مکتوب اما مؤسســه ای جهانی است و آثارش 
محل رجوع و غنیمتی برای ایران شناســان و اسلام شناسان 
خارجی است. ازجمله »الرســالۀ المعینیۀّ« نوشتۀ خواجه 
نصیرالدین طوسی با تصحیح سجاد نیک فهم خوب روان و 
فاطمه سوادی زیر نظر جمیل رجب، استاد مؤسسۀ مطالعات 
اسلامی دانشگاه مک گیل که رخداد خجسته ای است و این 
نشــان می دهد این مؤسسه در نشر منقح آثاری که همیشه 
درباره اش صحبت می کردند ولی کاری نشده بود، کوشیده 
است ولی افسوس که امکانات ما برای تماس با دنیا محدود 
است و کاش می شد انتشــار این گونه مکتوبات را بیش تر 

معرفی کرد.
 *عضو شورای عالی علمی مرکز دائرۀالمعارف
 بزرگ اسلامی

احیاگر میراث 
گران بهای 

تاریخ و 
فرهنگ ایران

سبب ساز غنای زبان فارسی
سی سالگی موسسۀ پژوهشی میراث مکتوب خجسته باد. حفظ، نگهداری، و در مرحلۀ بعد تصحیح و 
انتشار دست نوشته های به جا مانده از نسل های گذشتگان امکانات اصلی برای پژوهش در حوزه های مختلف 
فرهنگ و تاریخ را فراهم می کند. در ایران برخی نهادها و مؤسسه ها در کنار کارهای مختلف خود، گاه به تصحیح  
و انتشار آثار گذشتگان نیز اقدام می کنند. اما موسسۀ پژوهشی میراث مکتوب این کار را وظیفۀ اصلی خود قرار 
داده است. این مؤسسه که چند روز دیگر ۳۰ ساله می شود تا کنون قریب ۴۰۰ دست نوشت از میراث گران بهای 
تاریخ و فرهنگ ایران را تصحیح و منتشر کرده است. نگاهی کلی به سیاهۀ منشورات این مؤسسه بیش از هر 
چیز آن را در حوزه ها و رشته  های مختلف نشان می دهد؛ تارخ شامل تاریخ عمومی، تاریخ سلسله ای، تاریخ 
محلی؛ تذکره  های شاعران، متون تفسیری، متون جغرافیایی، علوم، فلسفه، موسیقی، مجالس و ملفوظات 
مشــایخ صوفیه و آثاری در حوزه های به ظاهر کم اهمیت مانند خوراک، از جمله اجزایی از فهرســت بلند و 
بالای منشورات این مؤسسه است. این ویژگی بسیار با اهمیت و در عین حال منحصربه فرد است. این موضوع 
 در عین حال نشان از دیدگاهی متوسع است که فرهنگ ایران را در همۀ اجزای آن مورد توجه قرار می دهد.

در حــوزۀ پژوهشــی نگارنــده این ســطور، فولکلور، بیشــتر ایــن آثار کاربــرد دارند و پژوهشــگران 
فولکلــور  ضرورتــاً بایــد به آنها مراجعه کنند زیرا در بیشــتر آنها از وجوه  فولکلور تاریخی ایران ســخن 
 رفتــه اســت. بــا آرزوی اینکــه فرزندان و نوادگان ما جشــن صدســالگی این مؤسســه را برگزار کنند.

سی ســالگی آن را به همۀ کارکنان، پژوهشــگر آن و مدیر  کارآشــنای آن و نیز همه پژوهشگران تاریخ و 
فرهنگ ایران شادباش می گویم.

* سرویراستار دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران
 محمد

جعفری قنواتی*

توجه به اندوخته های 
مکتوبِ ایرانی

هیچ یک از اهل فرهنگ به آن 
طریق نرفتند

پرچم دارِ احیای متون

دو بازوی پرتوان
تبریک به مؤسسۀ میراث مکتوب

درباره کار واجبی که میراث مکتوب کرده است

دربارۀ رشتۀ علمی که میراث مکتوب باعث شد قطع نشود

به انگیزۀ سی سالگی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

سبب سازِ گره خوردنِ 
پیران و جوانان

درباره سی سال تلاش برای احیای متون کهن 

به انگیزۀ سی سالگی مؤسسۀ 
پژوهشی میراث مکتوب

در شادباش سی امُین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

 حسین 
معصومی همدانی*

 مهدی محقق*

در حسرت این دمی که دارم
سی سال بسوخته است جانم
داشتم یادداشت دوســت عزیزم آقای ایرانی را 
در سرمقالۀ شــمارۀ 96-97 فصلنامۀ گزارش میراث 
می خواندم که این بیــت به خاطرم آمد و این گونه به 
نظرم رسید که نویسندۀ یادداشت وگویندۀ بیت در حال 
و هوای مشابهی سخن گفته اند. مقصودم اشاره به آن 
احساس سرشار از رضایت خاطر و خرسندی است 
که در کلام هر دو موج می زند و هر دو از یک دورۀ سی ســالۀ تلاش و تقلّا یاد 
می کنند و خوشحالند از این توفیق که سعی شان باطل نبوده و به ثمر نشسته است. 
آقای ایرانی از سی سال کوشش مستمر در »احیاء و نشر گلچینی از ذخائر 
علمی و فرهنگی ایران و اسلام« سخن می گوید، آخرین حلقه از این گلچین که 
هم اکنون من در پیش روی خود دارم، تاریخ خلیج فارس از محمدحسین سعادت 
کازرونی است که فهرست آثار منتشر شدۀ مؤسسۀ میراث مکتوب نیز در پیوست 
آخرِ کتاب آمده است. این فهرست شامل 389 عنوان در 4۵7 جلد کتاب است- 

دستاوردهای قابل ملاحظه و درخور تحسین .
کسانی که اندک آشــنایی با عالم نسخه های خطی و مشکلات مربوط به 
قرائت و تصحیح و تنظیم آنها دارند، معنی این تعداد را خوب می دانند و من در 
اینجا لازم می دانــم از دو بازوی پر توان میراث مکتوب یعنی فصلنامۀ گزارش 
میراث مختص حوزۀ نقد و تصحیح متون و نسخه شناسی و ایران شناسی و نیز 
دوفصلنامۀ موســوم به آینۀ میراث مختص پژوهشــهای ادبی و متن شناسی نام 
ببرم و بالخصوص یاد و خاطرۀ شماره هایی از فصلنامه را که تمرکز در موضوع 
واحدی دارند، مانند شــماره های 88-89 )پاییز14۰۰( که ویژۀ تاریخ و زبان و 
فرهنگ آذربایجان است، برجسته تر گردانم. به میراث مکتوب تبریک می گویم که 
در مدت فعالیت خود، توانسته است نظر خیل عظیمی از پژوهشگران پرمایه را به 
خود جلب کند و از همکاری آنان که حاصل تحقیقات عالمانه و بی سروصدای 
خود را کریمانه در اختیار میراث مکتوب می گذارند برخوردار باشد. به آن محققان 
گرامی دست مریزاد و مرحبا می گویم و به عنوان خوانندۀ میراث مکتوب، قدردانی 
و سپاسگزاری از آنان را وظیفۀ خود می دانم و به آقای ایرانی -آن رادمرد پرتلاش 
و کوشا- آفرین ها می خوانم و از خداوند خواهانم که آن عزیز را همیشه -چنانکه 

هست- سر سبز و خوش و خرم و امیدوار و تازه نفس نگاه دارد.
* عضو شورای عالی علمی مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی

 سیدفتح الله 
مجتبا ئی*

 توفیق 
سبحانی*

 محمدعلی موحد*

 مجموعۀ آثاری که از قرن سوم هجری تاکنون باقی مانده، مبیّن 
آن چیزی اســت که ما امروز »ایران« می نامیم. اگر این آثار نبود ما در 
برهوت گم می شــدیم. بنابراین تصحیح و تنقیح و انتشــار آثاری که از 
قدیم مانده، وظیفۀ خطیر هر ایرانیِ فرهنگ دوست و فرهنگ مدار است 
و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب توانسته به خوبی از عهدۀ آن برآید. 
به ویژه آن که هر نسخۀ خطی و متن کهنی که چاپ می شود، می بینیم 
در مقدمه نوشــته اند لغت های تازه ای در این متن بوده که تابه حال در 
فرهنگ ها ضبط نشده است. اگر از این دیدگاه نگاه کنیم تعداد بی شماری 
واژۀ فارسی از این متون استخراج شده که مدیون و مرهون این مؤسسه است و سبب شده تا زبان 
فارسی غنی تر شود. ملت ایران سرشار از شاهکارهای متنی است و باید به آثار باقی مانده که در 
کتابخانه ها خاک می خورند توجه کنیم و آن ها را از گرد و خاک برهانیم و به منصۀ نشر بیاوریم. 
این بزرگ ترین وظیفۀ کسانی است که به امر نشر فرهنگ اعتنا و عنایت دارند و خوش بختانه 
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در انجام این مهم، طی سی سال سپری شده توفیق داشته است.
* عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 حسن انوری*


